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 )قسمت سوم ( –سوسیالیسم  مبانی
  

  اصول مقدماتی سوسیالیسم :  بخش دوم 
  
ت یماھ سم اصل جوھر ویالی شناخت سوسین اصل از اصول مقدماتی مھمتر:و ماھیت سوسیالیسمجوھر–صل اول ا

  :سمیالیا سوسیآھ کم ینک یمشخص م ن اصلیھ طبق اک باشد یسم میالیسوس
 ا ی دارد ؟یتبکمی ت و جوھریماھ.1
 ؟ یردیکروی ت و جوھریماھ.2

دو نوع  ای یمتدولوژ نوع  دویردیکت رویا ماھیم یسم باشیالی سوسی برایتبکت میھ معتقد بھ ماھکنیھ برحسب اک چرا
ی دئولوژیو ا تبکم  فلسفھ ویکسم بعنوان یالیھ ما بھ سوسیکزمان ھکنیم بعلت ایسم قائل شویالی سوسید برایگاه مختلف بایجا

  :مینک ینگاه م
  

  .مینکن نگاه آستم بستھ بھ ی سیکس کانتکدر  دیبا -اولا 
  .ن گرددیی خاص تبینی جھان بیک یمبنا د بریستم بستھ بایس س وکانتکن یسم در ایالیسوس -ا یثان

 یکدئولوژیت ایسم از ماھیالیھ سوسیک و زمان ردی گی بخود میکدئولوژیای تین صورت ماھیسم در ایالیسوس -ثالثا 
  .دھدی خود را از دست میخی و تاریجوھره علم برخودار شد

سم مانند یالی در ان صورت سوس ردی مورد مطالعھ قرار گیردیکت رویسم با جوھره و ماھیالیسوس ھ اگریکدر صورت
ھ بموازات کرد ی گی بھ خود مویتکژسوبستم باز یل سک خارج شده و شی بستھ قبلیرکستم فیسم از صورت سیالیستانسیاگز

   :دیآ یرون می خاص بی ھاینیول جھان بیاز انحصار و ت سمیالیھ سوسکنیسم علاوه بر ایالیسوسی ستم فلسفیباز شدن س
  

   . شودی خود خارج می قبلیت فلسفین از ماھآو بموازات  ندک یدا می پیت علمیماھ -اولا 
وستھ یامل پکت نھ رشد ویخارج شد زم یکیدئولوژیستم بستھ ای و سیستم بستھ فلسفیسم از انحصار سیالیھ سوسیکزمان -ا یثان

ھ بتواند دائما از درون خود نقاد ک برخودار خواھد گشت یسمینامیل دیپتانس نچنانآاز  ھک ند چراک یدا می خود را پیکتئور
  :د ی گویھ مولانا مکنچنانآند ک خود را فراھم یک تئوریوستھ بستر اعتلاین نقد پیخود گردد و توسط ا

  
  و لمتر است  او بضرب چوب خوب /   ش اشغر استھ نامک یوانیھست ح

  شودیبضرب چوب فربھ م او  /  شودی بھ می زنیھ چوبش مک تا
  

ند و ک یدا می پیخیت تاریرد ماھی بخود گیو جوھره علم  خارج گرددیسم از حصار فلسفیالیھ سوسک یموازاتھ ب – ثالثا
 یخی تاری نظریکمحصول پراتی گر بشریسم مانند علوم دیالیوسگر سید ردکدا ی پیخیت تاریسم ماھیالیھ سوسکنیبموازات ا

سم یالیستانسیھ در رابطھ با اگزین قضیھ امروز اکنچنانآشور خاص ک یکا ی فرد خاص یکشف ک شود نھ محصول یبشر م
) سمیسکمار مثل( دارند یتبکمی ھ جوھری ک بشری فلسفیشھ ھا یگر اندیس دکسم برعیالیستانسیھ اگزک  چرا.صادق است

   :ده است تاین امر باعث گردی داشتھ و ھمیانی و جریردیک رویتیسم ماھیالیستانسیاگز
  

 و چھ در عرصھ ینی چھ در عرصھ جھان بیستم بستھ فلسفیادر سکھ در ک (سم یسکس مارکسم برعیالیستانسیاگز -اولا 
   . باشدیفلسف ستم بازی سیدارا )ند ک یخ عمل می و تاریجامعھ شناس

ی ریل گک شی برایسم بستریالیستانسیھ اگزکده است یسم باعث گردیالیستانسی اگزیستم فلسفین باز بودن سیمھ -ا یثان
 با یسم ما افرادیالیستانسین اگزیان نویھ امروز در عرصھ بانیکبطور  خود گرددیریل گک در پروسھ شیسم معرفتیپلورال

سم یدگر پست مدرنیاز ھا سمیدگر پست مدرنیتا ھا سم گرفتھیالی گوناگون از سارتر ماترینش ھای متفاوت و بی ھاینیجھان ب
   .مینکنار ھم مشاھده ک در یسم مذھبیلآده یھ گو اکری کیگرفتھ تا 

 ین خود از حصار زمانیوکسم در عرصھ پروسھ تیالیستانسیھ اگزکسم باعث شده یالیستانسی اگزیستم فلسفیباز بودن س -ثالثا 
 حافظ قرن ھشتم یم حتی توانیھ امروز ما میکند بطورکدا ی پی و بشریخیت تاری ماھ خارج گردد وی و فردیانکو م

سم یالیستانسیھ حضور حافظ تحت نام مشخص اگزکم ھر چند ی بدانیکسم شریالیستانسین اگزیوکخودمان را ھم در پروسھ ت
 سردمداران ی فلسفیبا مبانشھ حافظ ی اندی فلسفیاس مبانی امروزه در قین زمان مشخص صورت نگرفتھ باشد ولآدر 
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س کانتکدر   حافظ رای انسان شناسی فلسفی مبانیھ تمامک ماند ی نمیمان باقیم براکن حی جز ایسم راھیالیستانسیاگز
   .مین نمائییسم تبیالیستانسیاگز

 یارکم ینکم یشامدرن و مدرن و پسامدرن تقسیسم بھ سھ مرحلھ پیالیستانسین اگزیوکن رابطھ پروسھ تیاگر در ا - رابعا 
شناخت ی نچھ اصل اول اصول مقدماتآھ کنیم ماحصل ایسم انجام نداده ایالیستانسی اگزینیوکت پروسھ تیخلاف ماھ

   :ھکنیند عبارت است از اک ی ما مشخص میسم برایالیسوس
  

   .تبک میکا ی یدئولوژی ایکرد است نھ یک رویکسم یالی سوس-اولا
   . فلسفھکی علم است نھ یکسم یالیسوس -ا یثان

   .یستم بستھ فلسفی سیک است نھ ینظری ستم بازعلمی سیکسم یالیسوس -ثالثا 
ن یوک بموازات پروسھ تینیوک پروسھ تیھ داراک است یخی مقولھ تار یک خودینیوکسم در عرصھ پروسھ تیالیسوس - رابعا 

نھ بشر ادامھ داشتھ باشد ھا عدالتخوان مبارزهیھ ایکو تا زمان  باشدیت میبشر خیا مبارزه عدالتخواھانھ تاریعدالت 
امل و توسعھ کش و تیخواھد بود و ھرگز از پو امل و رشدکتی  دارای علمیستی مقولھ پلورالیکسم بعنوان یالیسوس
   .ستادی باز نخواھد ایکتئور

سم ینامین دیا ھک باشد ی میسم درونینامی دیش دارای خویعلم - ینیوکت - یخیسم در بستر پروسھ تاریالیسوس -خامسا 
 ی جھت نقادیشود عاملیسم میالیامل سوسکن و تیوک در پروسھ تیسم معرفتیش پلورالیدایھ بستر پکنیا  علاوه بریدرون

 را یستیالی سوس سمینامین دآ تکش و رشد و حریپو بستر  خود توسط خودین نقادیا وستھ خود توسط خود خواھد گشتیپ
  .سازدیفراھم م

   
 با :در کنار گرایش و مکتب و مذھب قرار می گیرد نھ در بستر مکتب و مذھب و مشرب و گرایشسوسیالیسم : اصل دوم 

 مسیالیا سوسی یسم اسلامیالیم سوسیاگر بگوئ میردکسم مطرح یالی سوسیدر اصل اول اصول مقدماتً فوقاھ کنچھ آت بھ یعنا
م و کح نیھ با اک م چرای و غلط داده ایحراف انیمکسم حیالینار سوسکتب در کش و میا طرح ھرگونھ گرای و یستیسکمار

 یھ قضاوتکمده است آ یا محمد و وحیھ توسط اسلام ک است یده اسلامی پدیکسم یالیھ سوسکم یا معتقد شده ای قضاوت ما
ا ی یا مذھبی یتبک تواند میھ مک استیده ای پدیکسم یالیھ سوسکم ین موضوع شده ایھ معتقد بھ اکنیا ایت غلط خواھد بود یبغا

 یکسم بعنوان یالیو نھ سوس اند سم بودهیالیانگزار سوسیمحمد بن نھ ھ نھ اسلام وک ن ھم غلط خواھد بود چرایھ اک شود یفلسف
 یھ مک ی ھائیدگاھی دین تمامیبنابرا  شودیا فلسفی یتبکا می یمذھب ھ بتواندکاستی لینچنان محتوا و پتانسآ یعلم دارا

ھ مجبور شده اند جھت انجام ک چرا ست خورده اندکول خود قرار دھند شیسم را در تیالیسوس از انحاء ینحوھ خواستھ اند ب
ق ین تزرآ بھ ی و فلسفی مذھبین محتواآ یرند و بھ جایسم را بگیالی سوسیخی تاریمحتوا وی  علمین مقصود محتوایا

 خود را ھم از دست یستی گردد بستر پلورالسمینامیسم خلع دیالیھ سوسکنیا شود تا علاوه برین موضوع باعث میھ اک  ندینما
م اسلام یھ بگوئکح استی صحیستیسکسم ماریالیا سوسی یسم اسلامیالیم سوسیھ بگوئکھ غلط استکنچنانآن ی بنابرا.بدھد
تب کسم را توسط میالی سوسیریش و سمت گین صورت ما گرایھ در اک چرا...   ویستیالیسم سوسیسکا ماری یستیالیسوس

ن عنوان یس ما با اکھ بلعکست شود بلیالیردن سوسیک کدئولوژی و ای و مذھبیتا باعث جمود و فلسف می اردهکمشخص ن
 یھ امر کمیرده اکسم یالیتب را سوار سوسکل اول ما مک در شیبعبارت میرده اکتب را مشخص ک میریش و سمت گیگرا

 ی می علمیھ نھ تنھا امرکم ی دھیتب قرار مکنھ میآسم را یالی باشد اما در صورت دوم ما سوسی و غلط میاملا انحرافک
سم ھم مانند عنوان یالین طرح عنوان مسلمانان سوسی باشد ھمچنیتب مک ھر میریح شناخت سمت گیھ تنھا راه صحکباشد بل

  رابطھیکن ییسم و مسلمان تبیالیم و عنوان قضاوت ما در باب سوسکن حیھ با اک  چرا. باشدی غلط میسم اسلامیالیسوس
ر مسلمان کم روشنفیھ بگوئکنی مثل ا.سمیالی با سوسیتبک و می اجتماعیریش و سمت گی گرایکاست نھ  سمیالی با سوسیفرد
ر را ک روشنفیش فردیر مسلمان ما گراک تفاوت دارد در عنوان روشنفیر اسلامکر مسلمان با روشنفکھ روشنفک استیعیطب

م ماحصل یر را روشن ساختھ اک روشنفیتبک و میرکش فیگرا ما یر اسلامکھ در روشنفیکم در صورتیرده اکمشخص 
   :از م عبارت استیموختآسم یالی سوسینچھ ما در اصل دوم اصول مقدماتآھ کنآ

 ن نھ تنھاآبا  ھک باشد ی میفلسفھ و اسلام و مذھب و وح تب وک میراو اصل عام و یکھ اصل عدالت کنچنانآسم یالیسوس
 ی عدالت وزن مین ترازوی خود اعمال خداوند ھم ما با ایھ حتکم بلی دھیرد سنجش قرار مشھ را مویتب و اندکمذھب و م

ند ک ی گفتند ھر چھ عدل است خدا میھ م ک باشدیعھ در برابر اشاعره مین شعار معتزلھ و شین موضوع رمز ایم و ھمینک
ند ک یخداوند م م ھرچھیا مانند اشاعره گفتگر اگر می بعبارت د.ند عدل استک ینچھ خدا مآ گفتند یھ اشاعره مکنچنانآنھ 

رده و بھ ک و عام خود خارج یتبکم راوصورت ما عدالت را از صورت  نآند در ک یھ خدا مکنچھ عدل استآعدل است نھ 
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 یھ عرفان امثال مولانا و غزالک یارک باشد ھمان یردن عدالت مک یار قربانکن ی ایھ معنکم ید ه این صورت خاص بخشآ
ن اصل آ یو بجا ردندکگاه عام خود خارج ین عمل خود اصل عدالت را از جاآردند و با کبا اصل عدالت  پنجماز قرن 

  خداوندی اصل توانائیمبنا  بری در جوامع اسلامیکراتک اتویاسی فلسفھ سیریل گکھ باعث شک خداوند گذاشتند یتوانائ
ھ کح استیھ صحکنچنانآ و یسم اسلامیالیم سوسیھ بگوئک غلط استیم عدالت اسلامیھ بگوئکھ غلط استکنچنانآن ی بنابرا.دیگرد
 خود یخیگاه تاریھ ما عدالت را از جایکنجائآھ در ک  چرا.یستیالیم اسلام سوسیھ بگوئکح استیم اسلام عدالتخواه صحیبگوئ

 اش بصورت یتبک میاروو ام عگردد تا عدالت از صورت یم باعث میتب قراردھکنرا در بستر مذھب و مآم و ینکخارج 
سم یالیسم ما باز با سوسیالی و مسلمان سوسیسم اسلامیالیسم ھم ما با طرح سوسیالیورده شود در بحث سوسآ دریتبکخاص م

   . مطرح شدًفوقاھ در باب عدالت کم یرده اکار کن یھم
  

  ادامھ دارد
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